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کودکان کوچۀ شیدایي تا بزرگ بشوند و قد بکشند و سري توي سرها در آورند، هزار رنگ عوض 
مي کنند و سر سودازده شان را به هزار سنگ مي کوبند تا عاقبت به لحظه هاي بي قراري خود برسند 
و بر آرامش سنگ عقدۀ دل بگشایند و با نام هنرمند تثبیت شوند و در هنري نام آور گردند؛ به 

امیدي که قدر بینند و بر صدر نشینند.
کودکان کوچۀ شیدایي براي گذر از این کوچه، پوست مي اندازند و هر لحظه به رنگ بتُ 
عیّار درآیند تا از وراي این هنرنمایي ها به امنیت شعور برسند و دغدغۀ اصلي روح ناآرام خود را 
بشناسند و اگر عمري باقي بود، به ارتقاي آن بپردازند. کودکان کوچۀ شیدایي را بشناسیم، درک 
کنیم و براي رسیدن به دغدغۀ اصلي شان، آنها را یاري دهیم. باشد که خیلي زود به ثمر بنشینند 

و جهان را در عطر اساطیري خود غرق کنند.
کودکان کوچۀ شیدایي، همان کودک هاي درون ما هستند که خود را به آب و آتش مي زنند 
و لحظه به لحظه جا عوض مي کنند، اما هرگز توسط ما کشف و معرفي نمي شوند. یک روز شعر 
مي گویند، روز دیگر عکاسي مي کنند، هفتۀ بعد به سینما دل مي بندند، ماه بعد به نقاشي و موسیقي 
و... همین طور سرگردان کوچۀ باغ هفتگانۀ هنر مي شوند و بعد که انرژي خود را تمام مي کنند، با 
اندوهي فلسفي به یأسي ویرانگر مي رسند و منزوي مي شوند. آن که قرار بود صادق هدایت بشود، 

بوف کور مي شود! 
براي شناخت کودک هنرمند درون، هیچ کسي بهتر از خود ما نمي تواند دست ما را بگیرد 
و ما را براي رسیدن به دغدغۀ مزمن آن راهنمایي کند. چرا که نزدیکتر به خود ما کسي متصّور 
نیست. پس هنرمندان جوانسال ما که به خودباوري رسیده اند و به نام هنرمند مي خواهند تمام 
عمر خود را تباه سازند، باید به کشف ذوق اصلي خود برخیزند. اول خوشنویسي، بعد تابلوسازي، 

اکبر اکسیر
شاعر، طنزپرداز

در جست وجوی نیمۀ گمگشته...
گوشه ای در اصفهان، جواد زهتاب، دفتر شعر جوان، چاپ دوم، 1390
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بعد شعر و شاعري، بعد داستان و فیلمنامه  و ترانه سرایي. و خلاصه در اوایل پیري به هنري دلخواه 
دل بستن، تلف کردن عمر است و یقین دارم که یک سیاهي لشکر درجه سه لقب آن خواهد بود! 
هنرمندان بزرگ کساني بوده اند که خیلي زود به شناخت دغدغۀ هنري خود دست یافته اند 
و به سفارش بزرگتر از خود عمل کرده اند و راهشان را در انتخاب نوع فعالیت برگزیده اند و در 
مسیر آن تلاشي جانفرسا کرده اند. اکبر رادي، این چهره ماندگار نمایشنامه نویسي ایران، وقتي 
شعرهایش را براي چاپ به شاملو بزرگ نشان داد و چندین قطعه اش را به چاپ رساند، جواب شنید 
که: فلاني، تو این کاره نیستي و نمي تواني در این راه موفق باشي؛ برو دنبال نمایشنامه نویسي! و 
این  چنین بود که یکّه تاز عرصۀ تئاتر ما شد. در حالي که اگر راهش را انتخاب نمي کرد، یک شاعر 

درجه سوم از خیل بي شماران مي شد و نامي از او در محافل ادبي ما نبود. 
خیلي از دوستان شاعر ما اگر به همین سفارش ها عمل مي کردند، چه بسا نقاش و عکاس و 
خطاط و سینماگر خوبي مي شدند یا لااقل شعر را رها مي کردند و کانون گرم خانواده را به سرمنزل 
مقصود مي رساندند و اگر شاعر خوبي نمي شدند، تاجر خوبي از آب در مي آمدند! از اینکه مقدمه  
بیشتر از متن نقد و معرفي من مي شود، شرمنده ام. چرا که تدریس سي سال ادبیات فارسي به زبان 
ترکي و همنشیني با شاگردان پرشور و شرّ نتیجه اي جز این نخواهد داشت و این حکایت آرواره هاي 

آواره یک معلم پرحرف است که به نشخوار کلمه و کلام آمده است تا جهالت خود را بنمایاند.
سوژۀ من، مجموعۀ غزل و ترانه دوست شاعرم جناب آقاي »جواد زهتاب« است که گوشه اي 

در اصفهان را براي غزل دوستان نواخته است. 
انگبین  از همان اصفهاني هاي نجیب و فروتن تهران نشین است که گز  جواد زهتاب یکي 
شعرهاي طنزآمیزش محافل ادبي تهران را به آتش کشانده و کام بي شماران را شیرین کرده است. 
که  اصفهاني  است.  اصیل  اصفهاني هاي  ذات  آینۀ  که  نکته سنج  و  تیزهوش  و  فهیم  طنزپردازي 
پایتخت خنده و شعور و لطیفه است. جواد زهتاب در این مجموعه هر چند موفق، جواني خود را 
بر باد داده است. غزل پشت غزل آورده است تا به افتخار ردیف و قافیه قیافه بگیرد و متولد قرن 
چندم باشد. فارغ از هیاهوي تهران بزرگ یک شهرستاني باقي  مانده است تا به نام شاعر غزل پرداز 
معرفي شود؛ غافل از اینکه او بر روي معدني از طنز و تفکر نشسته است و این گنج خدادادي را 
به فراموشي سپرده است. باید به جواد زهتاب تشر بزنیم و از خواب گران بیدارش کنیم که در 

روزگار قحطي لبخند انصاف نیست شاعر غزلسرا معرفي شود. 
گوشه اي در اصفهان مجموعۀ غزل و ترانه است که از سوي دفتر شعر جوان به چاپ دوم رسیده 
است؛ آن  هم در طول یک سال و این موفقیت شیریني است که نصیب زهتاب شده است. موفقیتي 
که حلاوت آن جواد زهتاب را از طنز دور ساخته است. غزل هاي این مجموعه در ردیف غزل هاي 
معتدل جاي دارد و شاعر بدون هیچ تعقید و پیچیدگي زباني، صاف و صمیمي و ساده به غزل دلخواه
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رسیده است. او لجاجتي بر سر انتخاب قافیه هاي غیر مترقبه ندارد و از سمت راست غزل بنا به طبیعت 
شعر به قافیۀ دلخواه رسیده و ادامه داده است. او با اینکه طنزپرداز است، امّا در پرداختن به مسائل 
اجتماعي از روح بلند و وظیفه اصلي طنز که حقیقت نمایي است، در غزل غافل نمانده است و 

شعرش مرثیۀ دردهاي انسان معاصر است. این غزل را از این دفتر به خاطر بسپارید: 
این داغ تازه اي است بر آن کهنه داغ ها/ بالابلند! رفتي از این کوچه باغ ها 

سینه به سینه داغ نهادیم روي داغ / کوچه به کوچه پرشد از این اتفاق ها 
وقتي نگاه مي کنم از جاي جاي شهر/ داغ تو روشن است به جاي چراغ ها 

پایان قصه ها همه تلخ است بعد از این/گم مي کنند خانۀ خود را کلاغ ها 
جواد زهتاب درغزل هایش قواعد بازي را رعایت کرده است. هرگز به نام نوآوري و رسیدن به 
غزل امروز از دایرۀ غزل به مفهوم مطلق خارج نشده است. او نیک مي داند که ذوق دائقۀ ایراني 
به حرف نو نمره مي دهد، نه به فرم و بازي هاي زباني. بنابراین به تغزل شریف اجتماعي دامن زده 
است. سادگي و صلابت غزل هاي زهتاب او را در بین غزل پردازان ما ممتاز کرده است. بي شک با 
این سن کم، راه درازي را براي رسیدن به این کمال پیموده و توانسته است در مدیریت غزل هایش 

موفق باشد:
در این کشاکش سرما و بي اجاقي من / بیا به خلوت شب هاي بي چراغي من 
بهار بي  تو خزان مي شود، ولي بسزاست / اگر که با تو بیاید خزان، اقاقي من 

به غارت دل من آمدست چشمانت/ بتاز با نگهت ترک مست یاغي من 
دلم که مست تر از شعر حافظ و سعدي ست/ فداي چشم خمار تو باد ساقي من 

در این زمانه که شعرم تهي ز حادثه است/ خوش آمدي به غزل، عشق اتفاقي من 
جواد زهتاب از غزل گذشته است. بار دیگر از ایشان دعوت مي کنم به زاینده رود، به شعر طنز 

اصل اصفهان برگردد تا به قول خود نیمۀ گمشدۀ خود را بیابد و بپاید:
من شوق پروازم اگر بال و پرم باشي/ یک سینه آوازم اگر شور و شرم باشي 

تو روح شعري، دوست دارم از تو بنویسم/ تالا به لاي برگ هاي دفترم باشي 
روز ازل گم کرده بودم نیمۀ خود را/ شاید همان گمگشته نیم دیگرم باشي 

با آرزوي موفقیت براي زهتاب عزیز و دیدن مجموعۀ طنزش که حتماً گوشه اي از اصفهان 
طنزآور ما خواهد بود.




